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  ١؟ يا خودآگاهى پرولتارياستىتحزب لنينيـ  ديالكتيک گوهر و سوژه

  فرشيد فريدونى

ن ترديد بزرگترين متفكری است وبدوی . مين سالگرد زادروز كارل ماركس است٢٠٠ ميلادی مصادف با ٢٠١٨سال 

ترين متفكر نيز ياد نسانترين و ابه عنوان راديكالدرستى  به توانمى و از وی كه تا كنون تاريخ بشريت تجربه كرده
ی حق پيشگفتار ـ نقد فلسفه"در ماركس كه يافت ای در ابعاد برنامهتوان به راحتى مىرا مشخصات مصداق اين  .كرد

در اين نوشته وی . به كمال رساندماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تئوری به صورت را آنمدون كرد كه البته بعداً " هگل

كليت دگرگونى و از طرف ديگر، " استشرط هر گونه نقدی نقد دين پيش"كه : كند نكته تأكيد مى اين بر،از يک طرف
و پراكسيس  ف فعاليت تئوريکاهداتبديل به كنند، كه انسان را برده، منزوی، تحقير و سركوب مىمناسبات اجتماعى را 

چيزی به جز از دست بنا بر مانيفست كمونيستى   پرولتاريا است كه،انقلابىدگرگونى ی اين  سوژه٢.سازدمى سياسى خود

جا با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى به صورت يک تئوری انتقادی و انقلابى ما تا اين ٣.را ندارد خود دادن زنجيرهای
ف اهداكنيم، مشخصاً عكس مىآن تجربه پراكسيس سياسى  به صورت عواقب  كه رامواجه هستيم، اما آن چيزی

، مائوئيستى و پلپوتيستى ستىاستالينيهای نظامفقط تجربيات تاريخى م هانتقاد جا منظور اين. ركس استما تئوريک

تا كنون با حزب  فعالان سياسى د كهنشومىنيز تجربياتى آن بلكه شامل ، نداهها انسان را به قتل رساندكه ميليون نيستند
  .نداتوده در ايران كسب كرده

 سليمان ميرزا اسكندری نام داشت و اولين دبير كل آن با تلاوت يک آيه از قرآن افتتاح شدده توی حزب اولين كنگره

به اين عبارت اند، داشتهحزب تجربياتى كه فعالان سياسى تا كنون با اين آن . بوداشرافيت قاجار كه يک حاجى و از 
مد سوسياليسم را تحقق ظاهراً  برای نمونه .دكنكه جهت تحقق اهداف سياسى خود از ناجورترين ابزار استفاده مى است

 ،كندظاهراً دموكراسى شورايى را نمايندگى مى .داری استسرمايهنظام ی  اما در واقعيت خواهان تشديد توسعهنظر دارد،

 اما در واقعيت به ،ظاهراً مدعى انترناسيوناليسم است .را از طريق ديكتاتوری حزبى متحقق كندخواهد آناما مى
به فعاليت   اما در واقعيت،است و تحقق حقوق بشر ظاهراً مدعى تساوی حقوق زن با مرد .زنداسيوناليسم دامن مىن

منجر به ی كارگر است، اما در واقعيت  ظاهراً مدعى وحدت طبقه.كنددفاع مىاسلام دين  از وپردازد مىاطلاعاتى 

از امپرياليسم است، اما در واقعيت منافع شوروی را در كشور  ايرانظاهراً مدعى استقلال  .شودی كارگران مىتفرقه
كند، اما در ظاهراً از انقلاب دفاع مى. كوبدجنگ مىطبل  ر ظاهراً مدافع صلح است، اما در واقعيت ب.كندتحكيم مى

 پرنسيپ سياسى ظاهراً مدعى اخلاق و. كند و عملاً با قوای ضد انقلاب همكاری مىريزدرا مىكودتا ی برنامهواقعيت 

ظاهراً مدعى پيشرفت اجتماعى و ، سازدپرونده مىها آنبرای د و پردازی مخالفان خود مىاست، اما بى مهابا به تخطئه
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 با وجودی كه حزب توده خود رابه بيان ديگر، . كندپيروی مى" خط امام خمينى"فرهنگ و هنر است، اما در واقعيت از 
ضد انقلاب تحكيم است، اما در واقعيت برای  دموكراسى و سوسياليسم ظاهراً مدعىو د شمارىم" حزب تراز نوين"

از جمله بايد از فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى حزب توده در دوران قيام بهمن ياد كرد كه نه تنها . گيردموضع مى

، حاكم بلكه جهت انهدام اپوزيسيوننظام جمهوری اسلامى را مهيا كرد، شكيل تی نظری پشتوانه" دنيا"ی از طريق نشريه
   ٤. خود ساختكانديد رياست جمهوری جنايتكار را خلخالىآخوند ، يعنى "انقلاب اسلامى" هایدادگا

 احزاب برادر"اند، منحصر به فرد نيست و تمامى كسب كردهدر ايران با حزب توده فعالان سياسى كه تجربياتى ين االبته 

، در بر شودها از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مشروب مىئوری و پراكسيس آنكه ت  را"حزب كمونيست شوروی
 در حزب كمونيست مصر، مقتدا صدر به وحدت سياسى رسيده است شيخ برای نمونه حزب كمونيست عراق با. گيردمى

، در كندسى دفاع مىسىلا رئيس جمهور ناسيوناليست، ژنرال اكنون ازهمو  سىرمرهبر آن، از اخوان المسلمين و گذشته 

 كه ملت كشور خود را به خاک و خون كشيده و بعثى و علوی استه مدافع بشار الاسعد حزب كمونيست سوريحالى كه 
شده تضمينپرنسيپى  و با يک بى ی سياسى ضد و نقيضفلسفهجا با يک ما اين.  ميليون انسان را متواری كرده است٧

  :يابدبلشويستى مىبه شرح زير در متافيزيک را ی آنهاريشهلوكاچ كه مواجه هستيم 

كه از دم دروغ (...) تواند خير حاصل شود و ممكن است ی متافيزيكى متكى است كه از  شر مىبلشويسم بر اين فرضيه»
ی موضع هاتواند اين اعتقاد را تأييد كند و از اين بابت در ريشهی اين سطور نمىنويسنده]. رسيد[گفت تا به حقيقت 

العاده و ازخودگذشتگى پوشى فوقدر برابر دموكراسى تنها چشم. بيندمىرا بلشويستى يک مشكل غير قابل حل اخلاقى 

طلبد ـ بر اما اين وظيفه ـ اگر هم قوای فوق انسانى مى. كوشندريا و آگاه مىطلبد كه در پى تحقق آن بىكسانى را مى
    ٥«. حل نيستخلاف مشكل اخلاقى بلشويسم، غير قابل

ی بلشويسم محصول يک فرضيه ايدئولوژی درپرنسيپى ی بى مسئله كنند،ملاحظه مىی نقاد خوانندهگونه كه همان

اتفاقى نيست كه در حزب توده هر كسى بنابراين . كندمتافيزيكى و توهم دينى است كه به صورت سيستماتيک عمل مى
ی اعتبار سياسى و رتبهنيز به همان اندازه  ،ترو مخوفتر اش اطلاعاتىسىی سياتر و سابقهتر، متقلبپرنسيپكه بى

را دلخراش اين واقعيت حزب توده  اما ،"سياست پدر و مادر ندارد"ی ايرانيان زبان روزمرهبنا بر . اش بالاتر استحزبى

كند، ستى سيستماتيک عمل مىجا كه متافيزيک بلشويز آنا .استكرده اعتبار سياسى افزايش تبديل به يک اصل جهت 
به نيز يات را بهمين تجرفعالان سياسى اغلب . شودمىنحزب توده اعضای محدود به تنها پرنسيپى ی بى مسئلهدر نتيجه 

رهبران احزاب كمونيست، مائوئيست و برخى از اند و شتهصورت گسترده با اعضای سازمان فداييان اكثريت دا

با هم  مستقيمى ارتباط سياسى يک  پرنسيپىی بىاز طرف ديگر، اين مسئله. ا ندارندهدستكمى از آنتروتسكيست هم 
 سال پيش به برلين راه يافت، دقيقاً ١٠برای نمونه همين نسل به اصطلاح جوان كه حدود . خصوص ندارده يک نسل ب
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سازی ها شبكهتكارات سياسى آنيكى از اب. بردجا به پيش مىاينرا ن سياست حزب توده و سازمان فداييان اكثريت يهم
 :مانندها اسلامى دفاع از جريانها عدی آنابتكار ب .مواجه شدشكست با  بود كه قاطعانه "جنبش سبز"برای دفاع از 

توجيه م امپرياليس با  دفاع از خلق فلسطين و مبارزهیالله لبنان و سازمان حماس اسلامى است كه البته به بهانهحزب

انتخاباتى جمهوری  اخير و شركت در نمايش" عتدالسياست ا"تر دفاع از ز تمامى اين حركات مشمئزكنندهاما ا. شودمى
 بوده و در اكثريت وی عضو سازمان فداييان ياد كرد كه پدرجوان از جمله بايد از يكى از فعالان سياسى . اسلامى است

رسد كه وی حتا از  به نظر مى.است به قتل رسيده توسط جمهوری اسلامى ٦٧ن قتل عام زندانيان سياسى در سال زما

حسن روحانى دفاع كرد، بلكه با كمال دولت پدر اعدامى خود نيز نياموخته است، زيرا اخيراً نه تنها از سرگذشت 
 اما .شركت كردنيز رژيم در نمايش انتخاباتى به سفارت جمهوری اسلامى رفت و تظاهركنندگان برابر در  و گستاخى

چنين جلسات وی هم. يابدجا خاتمه نمىی سياسى نيز است، به اينی اين شخص كه به اصطلاح پناهندهكردهخودحماقت 

كه در اندازد مىبه راه فرهادپور، توفيق و نيكفر نيز : مانند مستأصل  پسامدرن وبرای يک سری فيلسوفنيز سخنرانى 
  .پيچندبنسخه " اپوزيسيون چپ"يت برای تداوم افكار ارتجاعى حزب توده و سازمان فداييان اكثر

ايسم در  كه توده رامشكلاتى، زيرا بيايدتر از اين است كه بلافاصله به نظر  به مراتب عميق كنونى بحرانبه بيان ديگر،

سازد، بلكه افكار را متأثر نمىحزب توده پراكسيس سياسى فقط   سيستماتيک است وآورد،آگاهى تئوريک به بار مى
به . شوندمىلات كشهای اين نوشته نيز معطوف به همين مسشرپ. كندموم مىرا به كلى مس" اپوزيسيون چپ"عمومى 

 ايسمتودهكه محصول آن شده است هايى التقاطو ها مغلطهخوش چه تماركس دس انتقادی و انقلابى  كه تئوریعبارتاين 

 انىطی سردهغيک مانند ايسم كه از توده تواننه مىچگوپسند است؟ ضد انقلابى و عامه آگاهى تئوريک به صورت يک
  ؟   ردفراروی ككشد، مىانحطاط ی ورطهبه كمونيستى را تمامى جنبش يابد و اشاعه مى

 ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كه در امتداد بلشويسم و با استناد به آثار متأخر انگلس  ازحزب تودهآگاهى تئوريک 

و تشكيل قلمرو آزادی ، رهايى انساناز   غير ماركسى كذب وجا به يک طرحما اين. شود مىمشروبمتكامل شده است، 
نيز پراكسيس در و  ، ناجور و متزلزلمتافيزيكى  آنكذب است، زيرا تئوریاين طرح . مواجه هستيماستقرار سوسياليسم 

را جايگزين " حركت ماده"  است كه متأخرنگلساخطای فلسفى آن ی عزيمت نقطه . استخوردهشكست  قاطعانه

ماترياليسم " به عنوان و ابژكتيوانشمول هجبه اصطلاح  يک قانون خيال خود بهدر  و كندمىهگل " حركت ايده"
، يعنى قدرت مفهوم است كه "ی مطلقايده"هگل اين آليستى ی ايدهدر حالى كه در فلسفه. يابددست مى" ديالكتيكى

-واقعيت را به وجود مىانگاری است كه " قدرت ماده" نزد انگلس اين ،كند را ايفا مىژدميرو و نقش سازدواقعيت را مى

-و همان مسيری را طى مى قرار دارند" ابژكتيوقانون "تحت تأثير اين تمامى اشكال هستى  انگاری به اين معنى كه. آورد

همواره تر تر و ضعيف، اشكال پستداروينيسمنا بر ب.  كشف كرده است نابكنند كه داروين در روند تكامل طبيعت

ور ضبا حجا كه ما در طبيعت ناب از آن. آيند به وجود مىیتراشكال متكامل همواره قانون بقاطبق و شوند مىمنهدم 

 به اصطلاح  چنين قانونکدر نتيجه پيداست كه انتقال ي داريم،نسر و كار ذاتى ی درونسوژهيک ور ، يعنى با حضانسان
تداوم اديان است كه البته در  هانسانبه معنى سلب اراده، استقلال و آزادی ا ی انسانى، ابژكتيو به جامعهجهانشمول و

تنها از اين بابت است كه و  متافيزيكى مواجه هستيم" ماترياليسم"با در آثار متأخر انگلس ما  بنابراين .گيردقرار مىديگر 
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 از يک جا اينيعنى ما. كند به وی ديكته مى"قدرت ماده"د ايفا كند كه توانسوژه تنها آن نقشى را مىبه ادعای وی، 
 "ماترياليسم تاريخى" با ، و از طرف ديگر قانون جهانشمول و ابژكتيو به صورت يک"ماترياليسم ديالكتيكى" با ،طرف

-مىهای اجتماعى اسيونبه تاريخ فرمص ختمقرار دارد و " ماترياليسم ديالكتيكى" انگاری تحت تأثير كهمواجه هستيم 

وجود برای انسان ديگری  هيچ راه حلاز اين منظر، آغاز و فرجام زيست بشری از پيش مقدر و معين شده است و . شود
داری، فئوداليسم، جوامع اشتراكى، بردهو به صورت منطقى كاملاً ديگر های اجتماعى پشت سر يکفرماسيون. ندارد

از اين  به اجبار بايداست، هر كسى كه خواهان استقرار سوسياليسم و اند قرار گرفته سم، سوسياليسم و كمونيكاپيتاليسم

مجری شود كه خودش مىخلاصه به اين موضوع تنها جا اينفعاليت سوژه بيان ديگر، به . های اقتصادی عبور كنددالان
  .را جهت رهايى خويش تشديد كندآنروند و  هی شداين حركت ماد

ی  كه به اصطلاح رهبر طبقهشويممواجه مىنيز " روان پرولتارياحزب پيش"مضمون درک لنين از تشكيل جا با ما اين

 رارشد نيروهای مولد دارد كه را ى  موانعتی انهدام كلي انگيزه،ديكتاتوری پرولتارياتشكيل و با ادعای  كارگر است
 حق مالكيت :داری مانند مناسبات سرمايهريا نه ازپرولتاكه شود مدعى مى ميلادی ١٩٠٦در سال  وی .كنندمىمحدود 

" سوسياليسم علمى" كه لنين  راآن چيزی. كشدزجر مىبلكه از شكل نامتكامل آن خصوصى، قانون ارزش و كار مزدی، 

  آثارازنه مستقيماً از مكتوبات ماركس، بلكه را آن البته مضمون  كهاست" منطق ابژكتيو دگرديسى اقتصادی"، نامدمى
تبديل شود و بايد  آگاهى حزبىبه بايد " سوسياليسم علمى"كه كند مىوی بر اين نكته تأكيد . گيردمى انگلس وام متأخر

اصولاً جنبش كارگری به نظر لنين  ٦.ی كارگر آموزش دادو به طبقهكرد  تئوريک كارگزاری ى ومنطقبه صورت را آن

ی و تنها اين حزب كمونيست است كه طبقه ليستى را دنبال كنداهداف رفرميستى و سنديكاقادر نيست كه بيش از 
 يکدر چنين همرا  دترمينيستى اتنظرياين مصداق ا م ٧.دهدمىدر مسير واقعى تاريخ قرار و سازد كارگر را متشكل مى

اروينيستى را مد  يک روند سوسيال دجا لنيناين. يابيممى "كارل ماركس"با عنوان ميلادی  ١٩١٨از سال  از لنين مقاله

دقت "با را ها و تغييرات آنی زندگى تودهزمينه "ماترياليسم تاريخى"از طريق شود كه ماركس مدعى مىنظر دارد و لذا 
 به  كمونيستحزب سياست منظورشالبته  كه "تاكتيک پرولتاريا"تحت عنوان و بعداً  ٨ استبررسى كرده" علم طبيعى

  :دهد مىامهادح زير به شر ،استرهبری خودش 

بينى ماترياليستى ـ ی جهانكنندهبا قوانين هدايتدقيق ی اصلى تاكتيک پرولتاريا را در هماهنگى ماركس وظيفه»
 بلكه در ديناميک خود ،جا تمامى طبقات و تمامى كشورها نه در استاتيک خوداين (...) .ديالكتيكى خود معين كرده است

كه قوانين آن از شرايط موجوديت اقتصادی هر (بلكه در حركت  ،ثابت وضعيت شوند، يعنى نه دردر نظر گرفته مى

و البته شود در نظر گرفته مىبلكه از موضع آينده  ،نه تنها از موضع گذشتهاز سوی ديگر حركت ). شودمىزائيده طبقه 
                                                 
٦ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, Berlin (ost), S. ٩ 
und 
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin (ost), S. ٣٢٨ 
٧ Vgl. Lenin, W. I. (..): Was Tun?, in: LW Bd. ٥, S. ٣٥٥ff., Berlin (ost), S. ٤٥٢, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des 
Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٢٨١ 
٨ Vgl. Lenin W. I (١٩٧٠): Karl Marx – Kurzer biographischer Abrißmit einer Darlegung des Marxismus, in: 
Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٣٦ 
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ی تكامل و در هر بنا بر هر پله..) . (.بينند، بلكه ديالكتيكىگرايان كه تنها تغييرات آهسته را مىدرک سطحى تحولاز نه 
 به اين صورت كه .ناپذير از تاريخ انسانى را در نظر بگيردلحظه بايد تاكتيک پرولتاريا اين ديالكتيک ابژكتيو و اجتناب

كه حداكثر استفاده را ببرد " آميزصلح"لزونى و به اصطلاح حی های ركود سياسى يا تكامل آهستهپرولتاريا از دوران

پرولتاريا از سوی ديگر، تمامى فعاليت را بر كه را متكامل كند و همينمترقى ی هى، يعنى قدرت و توان نبرد طبقهآگا
اين طبقه را جهت حل عملى از ] يعنى[ی مربوطه سمت دهد و به سوی آن منظم كند، از جنبش طبقه" هدف نهايى"

  ٩«.سازدسترگ توانمند های وظايف عظيم در روز

با . شويممواجه مىخطای فلسفى انگلس متأخر ت محصولابا جا اينكند، ما ملاحظه مىی نقاد خوانندهكه گونه همان
وی از ماترياليسم تاريخى شناخت ی معرفى كارل ماركس را به عموم دارد، اما وجودی كه لنين از طريق اين مقاله انگيزه

در منبع كه ماركس  دليل اينبه اول . شودگفتى و تأسف مى واقعاً باعث ش كهاست و نادرست ناجورـ ديالكتيكى چنان 

قابل بررسى " دقت علم طبيعى"با  آن كه گويدها مىی زندگى انسانفقط در مورد زيربنا، يعنى زمينهمورد نظر لنين 
 توليد  به همان اندازه نيز محصولات روند،گذاری شودی توليد سرمايهبه اين صورت كه هر چه بيشتر در حوزه. است

اما . بررسى كرد" دقت علم طبيعى"توان با تر هستند و پيداست كه يک چنين دگرگونى اقتصادی را مىتر و مرقوبانبوه

، هنرى و يا دينىحقوقى، سياسى، ها، يعنى در مورد مسائل يعنى تغييرات زندگى واقعى انساندر مورد روبنا، ماركس 
به بيان ديگر،  ١٠.بررسى كرد" دقت علم طبيعى"توان با را مىويد كه آنگ نمىايدئولوژيکاشكال خلاصه،  ـ فلسفى

كه انگاری . سازدبر قرار نمى روبنا باميان زيربنا را ی مكانيكى  رابطهکياصولاً بر خلاف انگلس متأخر و لنين ماركس 

خودی و به ه نيز خود بها انانسواقعى ، در نتيجه زندگى اندو نيروهای مولد رشد كردهاست  چون زيربنا متكامل شده
كه راند كجا از اين سخن نمى گويد و در هيچگاه نمىهيچماركس به بيان ديگر،  .كندبه درجات بالاتری صعود مىاجبار 

 برابر  شده است، حقوقزادآ سياسى و سنديكاهای كارگری احزاب فعاليت در نتيجهاست، توسعه يافته اقتصاد چون 

از منظر ماركس، تمامى . ی كار كوتاه و رفاه اجتماعى متحقق شده استد و روزانهنشورعايت مىحقوق بشر ها و جنسيت
از تضاد هستند كه البته تحت تأثير آگاهى تئوريک نتايج نبرد طبقاتى محصول شوند،  كه مربوط به روبنا مىیموارد

فرهيخته و ی كارگر از نظر تئوريک ر طبقهاگ بنابراين .دنشوحل و فصل مىسياسى در پراكسيس گيرند و تنها شكل مى

 شود، بدون ترديد دست آوردهایموفق جنبش كارگری دهى در سازمانطبقاتى ی خودآگاهى بر پايهو منسجم باشد 
  اين معادلهگر عكسااما . ی بالاتری صعود خواهد كردبه درجهكارگران نيز  واقعى نيز خواهد داشت و زندگىاجتماعى 

ی كارگر نه توان دفاع تئوريک از مواضع خود را داشته باشد و نه موفق به ، يعنى طبقهدرست باشداهى هستى با آگاز 

      .خواهد كردفاشيسم را تجربه پراكسيس سياسى در بدترين شرايط ممكنه شود، خود ی دهى صفوف همبستهسازمان

رياليسم تما" را از "رياليسم ديالكتيكىتما"كجا  گاه و در هيچهيچ  بر خلاف انگلس متأخرسكماركه  به اين دليل مدو

منظورش آن تاريخى است كه  ،راندسخن مى" تاريخىترياليسم ما"زمانى كه ماركس از  .نكرده استتمايز  م"تاريخى

به صورت فعاليت  است كه ١١"نفى آگاهانه" تنها منطق تضاد و به معنى جا ديالكتيکاين .اندها با آگاهى ساختهانسان
                                                 
٩ Ebd., S. ٥٣ 
١٠ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ٨f. 
١١ Bewusste Negation 
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مواجه هستيم كه از روند تاريخ حركت سوبژكتيو بنابراين ما نزد ماركس با يک . آوردرا به وجود مىتاريخ  ،هااه انسانآگ
با تمامى . اجتماعى دارد طبقات  و پيداست كه فرجام آن بستگى به توازن قوایگيردتحت تأثير ايدئولوژی شكل مىالبته 

گويد كه انگاری تحت سخن مى " و ابژكتيوناپذيراجتنابيالكتيک د"متأخر از اين وجود لنين با استناد به آثار انگلس 

حركت ديالكتيكى اصولاً در فقدان آگاهى به كلى در حالى كه نزد ماركس . آوردتاريخ را به وجود مى" قدرت ماده"تأثير 
تأثير " تنها محصول ن آن قانوبى معنى و نادرست است، ليكن انگلس متأخر حركت طبيعت ناب، يعنى داروينيسم كه

 .ددهمىنسبت  ديالكتيک بهنيز را دهد،  گزارش مى١٣"علت و معلول" ناآگاه  از يک حركت تنهاها است و ابژه١٢"متقابل

شويم، زيرا نتايج حركت در طبيعت ناب مقدر و يا محصول حادثه هستند، در حالى كه جا با اوج مغلطه مواجه مىما اين
-حركت را برنامهاين  با آگاهى، يعنى سوبژكتيو  هدفمند ودهد كهذاتى گزارش مىی درون سوژهديالكتيک از وجود يک

جا كه طبقات اجتماعى اهداف سازد و از آنجا كه اين هستى است كه آگاهى را مى و از آنكندريزی و متحقق مى

ماهيتاً انتقادی و انقلابى انجامد و تى مىبه پراكسيس نبرد طبقاكنند، در نتيجه حركت ديالكتيكى متضادی را دنبال مى
در نيز  لنين است و  متأخری بشری محصول خطای فلسفى انگلسبنابراين انتقال داروينيسم به مناسبات جامعه. است

  ١٤.راندسخن مى "ديالكتيكىماترياليسم "ناپذير و ابژكتيو از حركت اجتناب  و نه از ماركسپيروی از وی

بينى به معنى نزد وی جهان. كرده استنمتكامل را بينى جهانيک كجا  گاه و در هيچه ماركس هيچك به اين دليل سوم
از پراكسيس پردازد و در نهايت  به توجيه و تفسير واقعيت مىفلسفىی بستهيک سيستم به صورت ايدئولوژی است كه 

شود، در پى های جوان منسوب مىهگلىبه  نظرياتش دوران تحصيلات خود كهبدو ماركس از همان . گرددمىمستقل 

 مدفوع فلسفى تميز بای دكترايش ميان فلسفه تكامل ديالكتيک تئوری با پراكسيس بود و از همين جهت نيز در رساله
و ناب ى است كه به صورت تفكرات انتقاد به آن نوع از معنىراند كه به جا از كارنوال فلسفه نيز سخن مىوی اين. دهدمى

شناسى فويرباخ ی ماترياليستى و انساناز آن پس كه ماركس از فلسفه. شوند و با واقعيت بيگانه مىآيند مىدرمجرد 

. شود، دست يافتی بورژوايى متكامل مىجامعه" حركت واقعى"ناد به با استالبته  كه "علم مثبت"فراروی كرد، به 
نه است كه گوهر با سوژه ديالكتيک ماهيت با شكل و يک ديالكت، ديالكتيک هستى با آگاهى" حركت واقعى"مضمون اين 

 نيروهای مولد با مناسبات توليد ذاتىدرونهای تضادبه دليل ، بلكه دهدگزارش مىذاتى ی درونسوژهيک وجود از تنها 

به " علم مثبت"از " ايدئولوژی آلمانى"ماركس در كتاب بنابراين . انتقادی و انقلابى است ماهيتاً ،داریدر نظام سرمايه
 به بيان ديگر، ١٥.خواندارضاعى مى در مقايسه با آن خودرا كند، در حالى كه فلسفه صورت همبستری عاشقانه ياد مى

شديداً نيز  در تز يازدهم فويرباخ خود راآن وی كهنيست توجيه، تفسير و تكامل فلسفه  نزد ماركس بيش از بينىجهان

بينى، جهان(ی فلسفه با فلسفه از اين پس، ماركس رابطه .كندمى موجود تأكيد و بر ضرورت دگرگونى واقعيتمحكوم 

                                                 
١٢ Weckselwirkung 
١٣ Kausalität 

، در آرمان گرايى در جنبش كمونيستىمثبت ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٤
   ادامه، برلين٣٣ی و انديشه، جلد دهم، صفحه

، در آرمان و ماركس و انگلس متأخر ی سياسىدر انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٥
   ادامه، برلين٦٥ی انديشه، جلد دهم، صفحه
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ی ظواهر واقعى جامعهی كنندهو نفىذاتى  درونبه نقد" يافتهجهان موضوعيت"را گسست و با استناد به ) ايدئولوژی
  .    بورژوايى پرداخت

از  قول لدر اين نقكنند، وی ـ ديالكتيكى ماركس را افشا مىبا ماترياليسم تاريخى  لنين كه بيگانگى  دلايلافزون بر اين

به " پيشروان پرولتارياحزب "اقتصادی ی  توسعهسياستمنظور وی بدون ترديد . راندسخن مىنيز  "تاكتيک پرولتاريا"
  بهمنجر وكند مىجابجا را سوژه با ابژه با استناد به خطای فلسفى انگلس متأخر جا اينلنين . خودش استرهبری 

- به خودآگاهى مىدر پراكسيس نبرد طبقاتى  اين معنى كه ديگر اين انبوه كارگران نيستند كه  به.شودمىپريوريسم آ

پيشروان "به اين صورت كه . بر عكس بوده باشدكاملاً  انگاری كه قضيه بايد بلكه ،دنسازمىحزب كمونيست را رسند و 
ی اقتصادی به را به صورت سياست توسعه" سوسياليسم علمى"د و شونمتشكل مىكمونيست حزب در " پرولتاريا

 به اين طرح .دنسازمىو توانمند متحد خود " ميسيون تاريخى و جهانى"و پرولتاريا را جهت تحقق د نآموزمىكارگران 

بلكه به  شان،فعاليت آگاه خود به خودآگاهى و را نه مشروطها  زيرا رهايى انسان،دينى استطرح  يک صورت عريان
با عواقب چنين همجا ما اين. دهدنسبت مىكمونيست  حزب ی اقتصادی وتوسعهبه  ها، يعنىيک چيز خارج از خود آن

 هاهای خود را كه برای آنپيشگويىو  نگرداز موضع آينده به واقعيت مى لنين، زيرا شويمتفكرات آپريور مواجه مى

است، شده مستقل  به كلى از پراكسيس البته از تفكر ناب كهمنطقى به صورت يک حركت شواهد ابژكتيو ندارد، 
از اين  .برای تحقق اهداف حزبى استی جنبش كارگری مصادرهتنها لنين  ىسياسی برنامهبنابراين  .دهدگسترش مى

تنها مانعى كه  .استقرار سوسياليسم است  بشری فرجام تاريخ از هم اكنون معين شده وهای انسانآينده، انگاری كه منظر

ها و ی كنسرنجهت سود ويژهشود كه  محسوب مى، نفوذ امپرياليسم استقرار گرفتهانسان قدر در برابر سرنوشت م
از  ظاهری به اين ترتيب، لنين يک سناريو. كند و آغاز به جنگ مىجهانی دوبارهی ملى اقدام به تقسيم سرمايهافزايش 

 ،بوروكراتيک، يعنى حق مالكيت  دولتىداریو از يک طرف، ماهيت نظام سرمايهسازد ىمتضاد سوسياليسم با امپرياليسم 

 سوسياليسم را شرط تحققتنها پوشاند و از طرف ديگر، را مىدر شوروی بردگى كار مزدی واقعيت قانون ارزش و اعتبار 
 اينتشديد روند مجری  اقتصادی یتوسعهسياست  البته از طريق هكخواند  بلشويكى مى حزب واحدتن دادن به رهبری

جا بنيان دگماتيسم گذاشته شده است كه البته لنين در اين .مادی استناپذير و ابژكتيو به اصطلاح اجتنابحركت 

 رويزيونيست،رفرميست، منشويست، : از جمله بايد از مفاهيمى مانند. تدارک فرهنگ سياسى آن بسيار كوشا بود
-سود مىها از آن همواره وی به صورت دشنام سياسى ياد كرد كه نقلاب و خورده بورژوا، ضد اآنارشيستاپورتونيست، 

تحليل مشخص از "ی  و به بهانهدر حالى كه لنين با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به كلى بيگانه بود. برد

ی هاما همين كمبودها و كوتاهىشد، ا مىتسياسدر امور بى پرنسيپى  فرهنگ  ترويجهمواره منجر به" اوضاع مشخص
  ١٦.دادرويزيونيست و اپورتونيست به مخالفان خود نسبت مى:  را با استفاده از مفاهيمى مانندخود

شويم كه لوكاچ به آشنا مى بى پرنسيپى سياسىی  سرچشمهجا باكند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

همان اوضاعى است كه در نهايت ی سياسى محصول اين فلسفه. يابدشويستى مىرا در متافيزيک بلآندليل درستى 

                                                 
، در آرمان و انديشه، جلد سياسى بلشويسم ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٦

   ادامه، برلين٤٥ی يازدهم، صفحه
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استناد به به اين ترتيب، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با . اندهتجربه كرددر شوروی تى استالينيسنظام تحت ها انسان
و توجيه است، اشيسم نوع از فيک ی سرچشمهانگلس متأخر و خطای فلسفى  البته محصول  كهسوسيال داروينيسم

ها با استالينيسم تنها محدود به رقابت اما نزاع آنهستند،  استالينمخالف ها تروتسكيستبا وجودی كه  ١٧.شدمتكامل 

های جريان مابقى مانندنيز ها ی سياسى آن، زيرا فلسفهشودمىسياسى  بر سر قدرتتروتسكى با استالين جناحى 
  .شودعنى بلشويسم مشروب مىمائوئيستى از يک منشأ مشترک، ي

 خطای فلسفى های عميق تئوريک دارد كه از طريقبا آن مواجه است، ريشه" اپوزيسيون چپ"كنونى كه بنابراين بحران 

يک محصول اين كژ راهه تعميم . اند نسبت داده شدهلنين به تئوری انتقادی و انقلابى ماركسهای مغلطهو متأخر انگلس 
های بى معنى حزبى و است كه منجر به پراكندگى گسترده و انشعابايسم در شكل توده مبتذل فرهنگ سياسى منحط و

فعاليت فضای ی مخالفان و زد و خوردهای فيزيكى سازی، تخطئههای واهى، پروندهبه صورت اتهام و شودسازمانى مى

كه دچار جه هستيم، زيرا هر جريانى جا با عواقب يک ايدئولوژی شكست خورده مواما اين. كندسياسى را مسموم مى
زمان فعاليت سياسى خود را با استناد به يک روند به  و همناتوان است تئوريک یضعف و از درگيری در يک مناظره

جهت تحقق اهداف هايت كند، در نتوجيه مىبه سوی سوسياليسم اصطلاح ابژكتيو و اجتناب ناپذير از حركت مادی 

به بيان ديگر، ايدئولوژی ماركسيسم ـ . شودكشيده مىزشت اعمال ر به اين راه كارهای ناجور و سياسى خود نيز به ناچا
شكست با قاطعانه سياسى نيز در پراكسيس و كذب، بلكه متزلزل ،  متافيزيكى، ناجورکتئورياز منظر يسم نه تنها لنين

بلكه شود، نمى" سوسياليستىاردوگاه "های كشورفروپاشى محدود به تجربيات اين شكست تنها البته . استمواجه شده 

از . شودمشروب مىماركسيسم ـ لنينيسم ايدئولوژی ها از ی سياسى آنگيرد كه فلسفهتمامى احزابى را نيز در بر مى
  كه در اواسط قرن گذشته به پارلمانياد كرد و يونان پرتقال، جمله بايد از احزاب كمونيست ايتاليا، فرانسه، اسپانيا

اكنون از اين احزاب به تنها چيزی كه هم. در تشكيل دولت نيز سهيم شدندها برخى از آنراه يافتند و شورهای خود ك

توان از  به همين صورت نيز مى.جای مانده است، بيش از يک تجمع كوچک از فعالان حزبى و دفتر سياسى نيست
ها به ی تاريک چيزی از آنكرد كه به غير از يک خاطرههای كمونيستى در آسيا، آفريقا و آمريكای لاتين ياد جنبش

وژی در ايدئولاگر احزاب كمونيست ايرانى نيز دچار همين سرنوشت خواهند شد، دون ترديد ب. جای نمانده است

   .نكنند انتقادی تجديد نظريک خود تى  ـ لنينيستماركسيس

از نظر تئوريک كاملاً استوار كه البته خى ـ ديالكتيكى ماركس ماترياليسم تاري اين تجديد نظر انتقادی تنها با استناد به

در حالى . گردد سياسى پياده نشده، ممكن مىپراكسيسدر ی كارگر و طبقهتئوريک تبديل به آگاهى  كنون است، اما تا

 یهع جام"ت واقعىحرك" از "ماترياليسم ديالكتيكى"جهانشمول و ابژكتيو  به اصطلاح  قانونبا استناد بهمتأخر كه انگلس 
 ماهيتكه از  خصوص استه  بشناسىانسانماركس يک انتقادی و انقلابى اساس تئوری  اما كند،زدايى مىسوژهطبقاتى 

                                                 
بر سوسيال داروينيسم به عنوان مخرج مشترک فاشيسم و استالينيسم تأكيد " ی حاكميت توتاليترشمهعناصر و سرچ" هانا آرنت در كتاب ١٧
كند، بلكه نابودی مخالفان سياسى و شود كه نه تنها تشكيل احزاب توتاليتر را موجه مىی سياسى متكامل مىبه اين ترتيب، يک فلسفه. كندمى

  .دشمارها را شرط بقای اين احزاب مىاقليت
Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt am Main, und 

   ادامه، برلين٩٣ی ، در آرمان و انديشه، جلد اول، صفحه"تئورى توتاليتاريسم"نظام جمهورى اسلامى و ): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
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، يعنى هاكه اوضاع ابژكتيو محصول فعاليت آگاه انسانمعنى به اين . كندعزيمت مى" موجود فعال"انسان به صورت 
را به وجود آورده واقعى مادی و با استناد به آگاهى خود جهان مناسبات ان بنا بر انسبه اين صورت كه . استسوبژكتيو 

 جهان ، يکمادی موجودمناسبات از قادر است كه  طبقاتى  و يا كسب خودآگاهىاست و پيداست كه با دگرگونى آگاهى

حركت به اصطلاح يک با و لنين ی غير ماركسى انگلس متأخر بر خلاف نظريهجا ديگر ما اين .ديگری را به وجود بياورد
هان ج"از ، بلكه "جهان ابژكتيو"نه از  نيز از اين بابت، ماركس.  سر و كار نداريم از روند تاريخناپذيرابژكتيو و اجتناب

 بنابراين تئوری .تأكيد كندواقعى  در ايجاد جهان انسان سوبژكتيو  ونقش فعالبر گويد كه  سخن مى١٨"يافتهموضوعيت

و از آن زمانى كه دهد گزارش مىذاتى ی درونبه صورت يک سوژهاز موجوديت انسان  سم تاريخى ـ ديالكتيكىماتريالي
 با طبيعت برقرار  را تبادل مادی خودوكار  شناسىاصلوب زيبايى دانش و پيروی از، ريزیبرنامهيعنى با انسان با آگاهى، 

، دانش مازاد توليد، نظم شهری، قانون، هاانسان جا كهاز آن. رددگاعتبار مىبه داروينيسم   هم برای ماركس،سازدمى

جا كه اين چيزها از طبيعت ناب و اصولاً بدون حضور  و از آندنآورمىپديد را صنعت و طبقات اجتماعى ، فلسفه، دين
 سوسيال داروينيسماز دفاع به معنى ی بشری جامعهبه مناسبات  داروينيسمانتقال در نتيجه  ١٩آيند،انسان به وجود نمى

  .شودمحسوب مى فاشيسمنوعى از استالينيسم، يعنى ی فلسفى  سرچشمهاست كه البته

در وی برای نمونه . گويد مىنهای اجتماعى سخفرماسيونكه وی از يابيم مى به كرات البته ما در آثار ماركس
 و كه طبيعتاً رشد كرده است وابستگى فردیاسبات مندهد، اول، ديگر تميز مىيک زادوران متفاوت را  سه "گروندريسه"

 ستىفئوداليفرماسيون ی مالک با بنده است كه مربوط به نقد ماركس رابطهجا منظور اين. توان توليد بسيار كمى دارد

مزدی دار با كارگر ی سرمايه نقد ماركس رابطهجا منظوراين.  استاستقلال فردی با وجود وابستگى واقعىدوم، . شودمى
. شودمىكاپيتاليستى فرماسيون آورد و مربوط به است كه يک شكل جهانشمول از روابط و نيازهای انسانى را به وجود مى

تأسيس تراكى شا و ثروت قدرت توليدبر ها ی آنكه بر اساس تكامل جهانشمول افراد و سلطهاست آزادی فردی سوم، 

را آنی مادی زمينهفرماسيون كاپيتاليستى كه البته  سوسياليستى است جا موضوع ماركس تشكيل فرماسيوناين. شودمى
   ٢٠.سازدمى

نظر مد به صورت يک حركت ابژكتيو از روند تاريخ گاه هيچرا ی اجتماعى هااين فرماسيونو افول تكوين  اما ماركس

و ها است ی انسانارادهآگاهى و   كه مستقل ازگرددسپری مىناپذير انگاری يک حركت اجتناب به اين صورت كه .ندارد
 نقد نظريات ما مصداق. كندسوژه ديكته مىماده است كه يک فعاليت به خصوص را بر ابژكتيو انگاری كه اين حركت 

تقسيم كار يدی از كار ه با عبارت كبه اين  .يابيم مى"ی آلمانىژايدئولو" كتاب دردترمينيستى انگلس متأخر و لنين را 

تحت تأثير  شود و مى) ايدئولوژی، فلسفه اسطوره،دين، (ز پراكسيس مستقل و تبديل به تئوری نابآگاهى ا، فكری
 .دنگيرتعلق مىاجتماعى به طبقات متضاد  محصولات كار ايدئولوژی است كه لذت، از رنج كار و توليد، از مصرف مجزا و

                                                 
١٨ Gegenständliche Welt 
١٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. 
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٢٠ Vgl. ebd., S. ٧٥f., und 
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik von Substanz und Subjekt bei Hegel und Marx, Frankfurt am 
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 ازخودبيگانگىو به دليل حاكميت قدرت ذهنى و تحت تأثير  ٢١يابددست مى حق مالكيتی حاكم به طبقهاز اين پس، 
  ٢٢.اندقرار گرفتهو پشت سر هم  به وجود آمدهدر اين اشكال های اجتماعى نيروهای مولد است كه فرماسيون

 بهداری در نظام سرمايهاند و اگر كارگران تحميل كردهها انسانبه بيان ديگر، اگر اشراف و اعيان فئودالى بندگى را بر 

 به اين دليل است كه نيروهای مولد هستى مادی ،دهندمىبردگى كار مزدی تن يت خصوصى، قانون ارزش و حق مالك
ی حاكم با آگاهى و جهت حفاظت از منافع مادی و جايگاه كنند كه طبقهخود را در آن اشكال ايدئولوژيک تجربه مى

ی حاكم و آگاهى طبقهبا خى از حركت ماده، بلكه  نه با جبر تاريجاما اين. اجتماعى خويش برايشان پديد آورده است

های اجتماعى نيروهای مولد مواجه هستيم كه منجر به تكوين و افول فرماسيون، يعنى ازخودبيگانگى فقدان خودآگاهى
ه ها ماترياليسم را بزيرا آن كند،ها را محكوم مىدر تز اول فويرباخ خود ماترياليستركس از اين بابت، ما .شوندمى

، يعنى يافته بلكه موضوعيت،به ماهيت ابژه كه نه تنها محسوس و كنندآليسم متكامل مىصورت مجرد در برابر ايده

به  "ايدئولوژی آلمانى" كتاب درماركس ارتباط  همين در .برندسوبژكتيو است، پى نمىمحصول فعاليت آگاه انسان و 
      :كند مىدتأكيشرح زير 

، سوبژكتيو انسان[ را مجزا از فعاليت ىكه مناسبات تاريخدقيقاً به اين عبارت است  ابژكتيوح تشريح تاريخ به اصطلا»

     ٢٣«.ارتجاعىشخصيت كند، مىدرک ] فف

-ی حاكم به وجود آمده طبقه سياسى ايدئولوژيک وها و تحت قدرتآلبنا بر ايدهاجتماعى های به بيان ديگر، فرماسيون

با استناد به كند،  انكار مى"حركت واقعى"ذاتى در اين ی درون را به صورت يک سوژهكسى كه نقش انسانهر  .اند

 كهمواجه هستيم  يک كليت ديالكتيكىجا با ماترياليسم تاريخى به صورت ما اين. داردارتجاعى  يک شخصيت ماركس
و ابژكتيو و نه پذير  نااجتنابنه " ى واقعحركت" به اين معنى كه اين .سوبژكتيو استها، يعنى  انسانمحصول فعاليت آگاه

 به حركتكه با را بنابراين ماركس هرگونه ادعائى . ه است و حركت مادتاريخاز بلامنازعه روند يک محصول منطقى 

دهد و ها نسبت مىها را به يک چيز خارج از خود آن انسانهرگونه ادعايى كه رهايى شود،مىتوجيه ابژكتيو اصطلاح 
، ارتجاعى كشد و به انفعال مىكند مى و آزادیآگاهى،  در تدام اشكال دينى سلب اراده ودی خوعيين آيندهرا در تها آن

از بلشويسم  های سياسى آن فلسفههايى هستند كه، لنين و تمامى جريان متأخرانگلس،  انتقاد اينآدرس واقعى. شماردمى

حزب رشد نيروهای مولد، ، هروند تاريخ، حركت مادبه را سان رهايى ان كه فرقى نداردهيچ جا اين .شوندمشروب مى
 را نه مشروط به خودآگاهى، زيرا رهايى انسان، ها اشكال دينى هستندتمامى اين.  نسبت دادامام زمانظهور  و يا روپيش

ايط موجود مادی ها هستند كه از شراين انساناز منظر ماركس  اما .دهندنسبت مىانسان  خوداز يک چيز خارج بلكه به 

  و يا بهی حاكمبه يک آگاهى ديگر از طبقهها انساناگر  پيداست .سازندكنند و با آگاهى تاريخ را مىعزيمت مى

                                                 
٢١ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin (Ost), S.٢٩f. 
٢٢ Ebd., S. ٣٤, und 
vgl. Fleischer, Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels – Die philosophischen Grundlagen ihres Denkens, 
Freiburg/München, S. ٧١ 
٢٣ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٤٠ 



١١ 

 

به اين ترتيب، ماركس بر حركت سوبژكتيو تاريخ . آورندمىپديد ی را نيز برسند، يک تاريخ ديگرطبقاتى خودآگاهى 
  :يابيممىوی  "در مورد نقد اقتصاد سياسى" كتاب شرح زير دربه را كند كه ما مصداق آنتأكيد مى

ی كافى  كه برای آن به اندازهكه تمامى نيروهای مولدگردد قبل از اينگاه مضمحل نمىى هيچعيک فرماسيون اجتما»

كه شرايط  اينگيرند قبل ازها را نمى باشند، و مناسبات توليدی جديد و بالاتر جای آن متكامل شدهاند،گسترش يافته
وظايفى تنها بنابراين بشريت هميشه برای خود .  باشد شدهپروردهی قديمى ها در آغوش خود جامعهمادی موجوديت آن

- مىه به تنهايى ناشى وظيف خود كهگردد پيدا مىهمواره تر  زيرا با نگاه دقيقها را دارد،آنحل توان كه كند معين مى را

  ٢٤«.هستندمفهوم خود شدن در روند حداقل كه و يا ايندارند دی حل آن به خوبى وجود كه شرايط ماجايى ، آنشود

كه و ابژكتيو مواجه هستيم  با آن شرايط مادی ،جا از يک طرفاينما كند، ملاحظه مىی نقاد خوانندهگونه كه همان

بر  هاانسانكند كه نكته تأكيد مىن اي ماركس براز طرف ديگر، . هستند ها، يعنى سوبژكتيومحصول فعاليت آگاه انسان

های فرماسيون موجود اجتماعى كه از محدوديتكنند برای خود تعيين مىنيز اساس محصول فعاليت آگاه خود، وظيفه 
ی خود را طراحى و با اراده ذاتى مواجه هستيم كه آيندهی درونجا نيز با انسان به صورت يک سوژهما اين. فراروی كنند

متأخر از طريق خطای متافيزيكى كه انگلس " ماترياليسم" بنابراين انتقاد به .و اين هم سوبژكتيو استكند متحقق مى

ما نزد . آيدگاهى وارد مىآشده است، از همين موضع دچار آن نيز در پيروی از وی و لنين بنيان گذاشته فلسفى خود 
وی سر و كار نداريم و اصولاً ها باشد، ل از آگاهى انسان ابژكتيو مادی كه مستقناپذير و اجتنابماركس با يک حركت

ها را سلب اراده، انسانها آن، زيرا نامدارتجاعى مىنمايندگان تشريح ابژكتيو روند تاريخ را شخصيت نيز به درستى 

نظر از م بنابراين .ها استدهند كه محصول فعاليت آگاه خود آنكرده و تحت شرايطى قرار مىآگاهى و آزادی 
اسبات نممربوط به فقط  اما ،درست هستندكاملاً  داروينشناسى زيستكشفيات ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس 

  .ی انسانى ندارندجامعهبا  و هيچ ارتباطى شوند مىطبيعت ناب

 است كه از يک متكامل شده" حركت واقعى" با استناد به يک ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركسبه بيان ديگر، 
 از زبان ٢٥"سوبستانس" ی مفهوممفهوم گوهر ترجمه. دهدگزارش مىديالكتيک گوهر با سوژه از ، يعنى  ديالكتيكىكليت

 جهت تمايز گوهر از ماده و ماركس .اندبه ماده ترجمه كردهبه نادرستى در زبان فارسى را آناست كه برخى آلمانى 

قوای جا با  ما اين.كنداستفاده مى ٢٧"قوای ماهوی مادی"و  ٢٦"مواد مادی"اهيم  مفماده از برای ،خلط مطلباز ممانعت 
را با استفاده از و آن خواص ماهوی آن سود برده  از، طبيعتمواجه هستيم كه انسان پس از استخراج آن ازی ناب ماده

برای نمونه يک . كه مورد نيازش استآورد شناسى به شكلى در مىلوب زيبايىس ا پيروی ازتجربه و و دانشابزار كار، 

آلياژ   يک تركيبى از فلزات وشود، زيرادر طبيعت ناب پيدا نمىآن مادی است، اما فلز و كاملاً غ برق از اچرتير 
مادی كاملاً صندلى از چوب و به همين صورت يک . توليد شده استی انسانى  كه بنا بر نيازهای جامعهاستمخصوص 

راند، منظور وی آن سخن مىماركس از گوهر به بيان ديگر، زمانى كه . شودر طبيعت ناب پيدا نمىدآن نيز است، اما 
                                                 
٢٤ Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MWE, Bd. ١٣, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ٩ 
٢٥ Substanz 
٢٦ materielle Substrat 
٢٧ materielle Wesenskräfte  
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قابل ی انسانى جامعهبرای شكلى در آمده كه آن به دگرگون شده و ها مواد مادی است كه از طريق فعاليت آگاه انسان
    .استاستفاده 

بائر برونو س و اوآشترا: های جوان مانند هگلىو در نقد "ی مقدسهخانواد"را ماركس در سوژه با  گوهر مسئله ديالكتيک

ی فلسفهدوم، مفهوم گوهر اسپينوزا، اول،  متكامل شده است،متفاوت ديالكتيک هگل از سه جزء به نظر وی . كندطرح مى
فلسفى ی هانگيزاين صورت كه به  ٢٨. است"روح مطلق"ها در  وحدت ضروری و متضاد آن سوم،خودآگاهى فيشته و

كه ما تحت مفاهيم رفرماسيون، روشنگری و  است "روح جهان" به صورت تاريخىليستى يک روند آهگل تدوين ايده

تكامل ی بورژوايى و جامعه اين روند تاريخى تشكيل محصول. شناسيممىجهان مدرن  فرهنگى تاريخ از سكولاريسم
. اندوردهآپديد نيز خود را واقعى ورت منطقى و هدفمند ظواهر  كه انگاری به صداری استی مدرن توليد سرمايهشيوه

ی مركزی نقطه"وی را كند، اسپينوزا را ستايش مى" تاريخ فلسفه"هگل در درسگفتارهای خود با عنوان ن ترتيب، يبه ا

طر مفهوم روح انسان بايد در عگيرد و فلسفه تنها از وی سرچشمه مى شود كه و مدعى مىنامدمى" ی مدرنفلسفه
گيرد و ی متفاوت در نظر مىرا به صورت دو جنبهبه اين شرح كه اسپينوزا تفكر و گستردگى آن . وی حمام كند"گوهر"

شود  گوهر محسوب مى،نزد اسپينوزا طبيعتبنابراين . دهد نسبت مىطبيعتبه سپس و سازد ها را در خدا متحد مىآن

جا ما اين. استخدا از اين منظر طبيعت خالق انسان، يعنى برابر با . ر استگوه محصول تكامل ، به صورت سوژهو انسان
منتها  .شودمىمنسوب طبيعت ماواریبه و نه طبيعت به تنها حقيقت از اين پس، سر و كار داريم و انسان شدن دنيوی با 

كه انسان به صورت سوژه از  گيردمىداند و در نظر نكند، زيرا وی گوهر را فاقد حركت مىمىهم هگل به اسپينوزا انتقاد 

در " روح جهان"جا با مضمون مفهوم ما اين. يابدو فلسفه دست مى، منطق به علم و شودمى و مستقل  مرتفع،گوهر مجزا
رانجام سكه است ی كانت انسانى و فلسفهشويم كه مصداق آن تكامل علوم متنوع آليستى هگل مواجه مىی ايدهفلسفه

  .رسدفيشته مىآليستى ايدهی سوژه از گوهر در فلسفهكامل خودآگاهى، يعنى استقلال آن به موضوع 

نه ، زيرا كند از ديالكتيک گوهر با سوژه متكامل  راهاه تمامى تعيينبيند كدر اين مىرا ه فلسفنياز به اين ترتيب، هگل 
وی به اين هدف فلسفى . قابل قبول استرای وی  ببا طبيعت نزد اسپينوزا و نه فعاليت سوبژكتيو نزد فيشتهسوژه اتحاد 

كه هگل را آن چيزی  ٢٩.متفكر شودآن متناهى و خردمند  جهانشمول، نارا در اشكالديالكتيكى كليت يک  كهشرح است 

در برابر اشكال مطلق از گوهر و  از يک طرف، كه است يابد، خودبنيادی خرد و نفى ديالكتيكىمىننزد اسپينوزا و فيشته 
-مىخصوصى فرديت و حق مالكيت  به ی بورژوايىپرنسيپ جامعه صورت بهاز طرف ديگر، د و نگيره قرار مىسوژ

  .دنانجام

از  وی برای نمونه. شده استو مستقل از گوهر مجزا، مرتفع سوژه  نيز گيرد كه در يونان باستاننظر مىهگل در  البته
- كه سوژه بوده مسيحيتتنها در تاريخ به گمان وی اما  ٣٠.كندياد مى هاتماترياليس استوا وفيلسوفان  ، ارسطو،افلاطون

                                                 
٢٨ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die Heilige Familie, in: MEW, Bd. ٢, S. ١ff., Berlin (ost), S. 
١٤٧ 
٢٩ Vgl. Hegel, G. W. F. (١٩٧١): Vorlesung über die Geschichte, in: HW, Bd. ٢٠, S. ٤٢٣, und 
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ٥٧ 
٣٠ Ebd., S. ١١٠ 
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ايده به به اين معنى كه .  استآوردهبار به  در يک جهان مدرن چنين عواقبى رايک  و گرايى در كليت خود فعال شده
 هستيم كه نزد  خودآگاهى سوژه مواجهاجا بما اين. استشده  در آمده كه از وجود خود آگاه ى و ذهنيت روح آنصورت

از آن شكافى ی خودآگاه به اين ترتيب، سوژه. شودمحسوب مى) دميروژ(، يعنى خالق جهان واقعى "ی مطلقايده"هگل 

 انسان از متافيزيکاز اين پس، تفكر . كندفراروی مىوجود دارد، انسان  و روح اخروی ٣١"يافتهوجود موضوعيت"كه ميان 
گوهر، فعاليت ديالكتيک به اين ترتيب، هگل به  .شودمىخودبنياد ژه سوخرد اقعى و معطوف به جهان وطبيعت و ماورای

تا پايان كه اين حركت را شود بر اين موضوع متمركز مىنيز وی آليستى ی ايدههی فلسفبرنامهو  ٣٢يابددست مىو سوژه 

به اين شرح را كه آن حقيقت است نزد وی كليت برابر با. ديالكتيكى متفكر شود كليتيک  به صورتميلادی  ١٨قرن 
     :كندطرح مى" پديدارشناسى روح"كتاب در زير 

   ٣٣« درک و بيان كردسوژه بلكه به همان اندازه بيشتر به صورت ،گوهر نه به صورت ]بايد [چيز حقيقى را»

 بنابراين .شويمقيقت مواجه مى حاسرارآميز از بسيار جا با يک تعريفكند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
در ، چيست؟ شماردمىهم گوهر و هم سوژه را  هگل آن كه"چيز حقيقى"اين د كه آيمىبه وجود جا بلافاصله پرسش اين

  : دهدتوضيح مىجا همين را به شرح زير در آنطبيعتكند و مىاستفاده نيز  ٣٤"خود قضيه" از مفهوم هگلاين ارتباط 

مستقيماً برای ديگری يا يک  وی  و فعاليت]است [و تمامى افراديک نفر به تنهايى  فعاليتآن  هستىيک وجود كه »
آن به مراتب بيشتر گوهری است كه فرديت  (...) هر كسو  انىفعاليت همگ به صورت ،قضيه است و تنها قضيه است

  ٣٥« (...). استدر نورديده، يعنى سوژه

دارد كه شى را  همان نقهگلآليستى ايدهی كه مفهوم در فلسفه ئله را كشف كردبرای اولين بار فرديناند لاسال اين مس
از موجوديت يک " خود قضيه" از طريق مفهوم جابه بيان ديگر، هگل اين. كندبازی مىماركس  "سرمايه"كتاب كالا در 

مدرن توليد به روش غاز و آی بورژوايى تشكيل جامعه، فئودالى نظام با سقوطكه مصادف  دهدگزارش مىنوين عصر 

، زيرا توليدات صنعتى شودمحسوب نمى )گوهر( به تنهايى طبيعت ديگرثروت توليد ع منب، ساز اين پ. استداری سرمايه
جا با ديالكتيک گوهر، فعاليت و سوژه مواجه هستيم كه در ما اين. اندنسبت به محصولات كشاورزی دست بالا را گرفته

مستقل مجزا و ) طبيعت(از گوهر  )بورژوا (سوژهكه به اين معنى  .شودثروت محسوب مىاصلى  منبعی بورژوايى جامعه

مضمون اين پيام .  استكردهفراروی  طبيعت یالعادهاز قدرت فوقبا استفاده از علوم طبيعى در فعاليت خود و  و شده
ماشين بخار بر طبيعت مسلط و تراع ی بورژوايى به اين معنى است كه انسان پس از اخفلسفى در پراكسيس جامعه

به بيان ديگر، . نامدمى" طبيعت غير ارگانيک"را تبديل به يک چيز بيرونى شده است كه هگل آن طبيعت برای وی

از اين .  استشده و به صورت گوهر فرد و روح عمومى در آمده سوژه ی انسان بر طبيعت تبديل به خودآگاهىسلطه
                                                 
٣١ Gegenständliches Sein 
٣٢ Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ١١١ 
٣٣ Hegel, G. W. F. (١٩٧٠): Phänomenologie des Geistes, in: HW, Bd. ٣, S. ٢٣, und 
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ٦٢ 
٣٤ Die Sache selbst  
٣٥ Hegel, G. W. F. (١٩٧٠): Phänomenologie … ebd., S. ٣١٠, und 
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ٩٥ 
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به اين  ٣٦.دهدكند و گوهر را به صورت سوژه ارتقا مى گوهر الحاق مى صورت فعاليت بهرا بهگرايى خود سوژه ،پس فرد
به " پديدارشناسى روح"كتاب را در كه هگل آن خواهد آمدبه صورت گوهر به وجود ديگری روح عمومى ترتيب، يک 

  :كندمطرح مىزير شرح 

. آورددر مىخود و به مالكيت كرده را در خود هضم ک آن، طبيعت غير ارگانيهآورددست موجود را به  اين چيز فرد»
 الحاق فردخودآگاهى خود را به كه آن به غير از ايننيست، ی روح عمومى به صورت گوهر چيز ديگری از جنبهاما اين 

  ٣٧«.در خود به وجود بياورد و انعكاس فرد را ، شدنكند

 مالكيت خصوصى پايان نيافته،ی بورژوايى با پذيرفتن حق ی جامعهمسئلهكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
 به يک روح عمومى، يعنى جا بايد از كالا يک خودآگاهىاين. مالكيت وجود داشته استحق نيز قبلاً  زيرا به گمان هگل

-رادی نيست، زيرا به گفتهخودآگاهى يک امر انفپيداست كه اين . تثبيت كندی بورژوايى را وجود بيايد كه هويت جامعه

تبديل شود كه قدرت " ما سوژه "هبايد ب" من سوژه" و شوددر خودآگاهى ديگری ارضاع مىهمواره ی هگل خودآگاهى 
بايد ها انسانرفتار و كردار ی جامعه بورژوايى شود و به بيان ديگر، كالا بايد تبديل به سوژه ٣٨.مفهوم واقعيت را بيآفريند

را دريافت يمت طبيعى آنقجا آنبه اين معنى كه هر كسى كالای خود را به بازار عرضه و . دنبگيرشكل  آن در پرتو

در واقعيت  و  بايد نيروی كار خود را به صورت كالا به بازار عرضه كند،فاقد ابزار توليد استپيداست كسى كه . كندمى
 و "اعلاحضرت مطلق" را از طريق قرارداد كه هگل آنديگری صاحبان كالاها با يکهرابط. به بردگى كار مزدی تن دهد

را د و لغو قرارداكند چنين از قرارداد به معنى عموم نيز استفاده مىوی هم. شود، منظم مىنامدنيز مى "كليت عرفى"

 و ظاهراً دروی مستقل به شمار مىيک مقولههگل آليستى ی ايدهكه در فلسفهدولت . شماردمىقيام عليه عموم بر با برا
محسوب ها به قانون و آن قراردادی مجری پايبندی انساناست، طرف  بى ی بورژوايىجامعه منافع طبقاتى در نسبت به

، "قدمگاه خدا در جهان"از اين بابت، وی از دولت به عنوان . اندديگر بستهها در كمال آزادی با يکكه آنشود مى

      :كندرا به شرح زير توجيه مى ياد و نقش آننيز" ارگان خردمند"و " ضرورت بيرونى"

را به صورت قانون به رسميت  همين كه آن،ی آن چيز خردمند به صورت گوهريت است و ما آزاد هستيمرضرو»

ی ابژكتيو و سوبژكتيو به آشتى در آن اراده: نيمكبشناسيم و از قانون به صورت گوهر موجوديت شخص خود پيروی 

  ٣٩«.است شفافو واحد يت كل همان رسيده و

ی ما نزد هگل با يک حركت از تفكر مواجه هستيم كه رابطه، ه استتا كنون دنبال كردی نقاد خوانندهگونه كه همان

 "گوهر ازخودبيگانه"البته هگل از مفاهيم . آورد به وجود مىآليستى را به صورت ايده"اوضاع مطلوب" با "اوضاع موجود"

                                                 
٣٦ Vgl. ebd., S. ٨٣ 
٣٧ Hegel, G. W. F. (١٩٧٠): Phänomenologie … ebd., S. ٣٢f., und 
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ٦١  
٣٨ Hegel, G. W. F. (١٩٧٠): Phänomenologie … ebd., S. ١٣٩, und 
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution und die Entstehung der Geschichte der Theorie, ٨. 
Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٠٨ 
٣٩ Hegel, G. W. F. (١٩٦٩): Vorlesungen über Philosophie der Geschichte, in: HW, Bd. ١٢, S. ٥٧, und 
 Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ٧٣f. 
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 ، كالا قرار نگرفته شكلهنوز تحت تأثير روح عمومى كه بر اين كمبود تأكيد كند كه كند استفاده مى نيز"گوهر گنديده"و 
كه  جا حركت ديالكتيكى تفكر به اين معنى استاين.  استرا نپذيرفتهخصوصى و ضرورت بستن قرارداد حق مالكيت 

 كالا و گرددباز مىطبيعت دوباره به يت آگاه از طريق فعالو  شود مجزا و مستقل مى)طبيعت ( از گوهر)بورژوا (سوژه

از آليستى ايدهجا با تكامل يک فلسفه ما اين. كندمى روح عمومىرا تبديل به آنداده و  ءبه صورت سوژه ارتقارا ) گوهر(
-مىی بورژوايى  كه مربوط به پراكسيس جامعه اقتصاد سياسى سر و كار داريم توجيهوداری سرمايهمدرن روش توليد 

و تضاد گوهر با يافته پايان ظاهراً حركت ديالكتيكى ، زيرا يابدخاتمه مىنيز هگل آليستى ايدهی جا مسئله فلسفهاين. شود

را ) گوهر (ابزار كار و طبيعت) سوژه(بورژوا به بيان ديگر، . به وحدت رسيده و منتفى شده است" ی مطلقايده"سوژه در 
به صورت سوژه در آورده را را توليد كرده و سپس آن) گوهر(كالا يق فعاليت آگاه خود از طر ،به مالكيت خود در آورده

ی جامعهآليستى هگل ی ايده بنا بر فلسفه كه است)گوهر (روح عمومىحركت ديالكتيكى يک محصول اين . است

  .يرندها در پرتو آن شكل بگاند، اگر رفتار و كردار انسانرسمى آشتى و وحدتبه را بورژوايى 

ی  رابطه، دچار يکهگل را مطالعه كرد" پديدار شناسى روح"آثار كليدی و از جمله كتاب از آن زمانى كه ماركس 

آليستى ی ايدهاز منظر فلسفه. ردك عبور ،آن بودتحت تأثير كه  آلمانى وی نخست از رمانتيسم. شدبسيار متشنج فلسفى 

-ايدهی به پدرش از فلسفه نامهيک در ماركس . شودمحسوب مى سوژه يأسبرابر با مردود است، زيرا رمانتيسم هگل 

. شودكشيده مىش  بيشتر به كامهمواره ،از آنبا وجود تنفر  كه كندی غريب ياد مىهگل به صورت يک سخرهآليستى 

در . يابدىهگل نمنزد نيز نجات خود را راه  اما ، استندر حال غرق شدفلسفى خروشان در يک دريای وی انگاری كه 

دكترايش مشخصاً ی رسالهرسد، اما ماركس در هگل از طريق يک حركت فكری به خودآگاهى مىی سوژهحالى كه 
موضوع خودآگاهى را به  تماترياليساتميسم اپيكور با استناد به وی به اين صورت كه  .سازدرا مستدل مىعكس آن

آليستى ی ايده با ابژه در فلسفهی جابجايى سوژهمتوجهجا اينافزون بر اين ماركس  ٤٠.دهدروابط اجتماعى نسبت مى

كتاب  پس از انتشار ٤١.كندی فلسفى دنبال نمى پروژهکرا به دلايل شغلى به صورت يشود كه البته آنمىنيز هگل 
ه شود، زيرا وی موضوع جابجايى سوژه با ابژفويرباخ گذاشته مىكشف فلسفى به حساب اين " ماهيت مسيحيت"

ماركس بنابراين . كندی ماترياليستى مىآليستى هگل و تكامل يک فلسفهی ايدهی نقد فلسفهرا تبديل به زمينه) محمول(

  :ددهمىادامه شرح زير به " هگلحق ی نقد فلسفه"پردازد و در مىجابجايى سوژه با ابژه نيز با استناد به فويرباخ به نقد 

- مستقل مىهای آنژهسو] يعنى[ها، های آنها را مجزا از مستقل، اما وی آنبخشدلال مىها استقها، ابژهمحمولبه هگل »

های ی واقعى عزيمت كرد و ابژهاز سوژه] بايد[شود، در حالى كه ی واقعى به صورت نتيجه ظاهر مىسپس سوژه. كند

ی واقعى به صورت گردد و سوژهواقعى مىی  گوهر اسرارآميز تبديل به سوژه]نزد هگل [بنابراين. را در نظر گرفتآن
    ٤٢«.به صورت يک لحظه از گوهر اسرارآميز] يعنى[آيد چيز ديگری به نظر مى

                                                 
ی سياسى كارل در انديشه" خودآگاهى"دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٤٠

   ادامه، برلين١٩١ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهماركس
٤١ Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. ٧٩f. 
٤٢ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, Berlin 
(ost), S. ٢٢٤ 
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شناخت تا كنون مى آن چيزی كه وی .ی آثار اقتصاد سياسى نپرداخته بودالبته ماركس در اين دوران هنوز به مطالعه
های موزوس هس پيرامون كمونيسم با ند كه البته از طريق مقالههای فرانسوی بودمباحث سوسياليستآثار پرودن و 

سيسموندی و  آثار اقتصادی و از جملههای  كتابیپس از نقل مكان به پاريس به مطالعهوی . آشنا شده بودها آن

استوار ملى تصاد قهگل بر اساس اآليستى ايدهی كه فلسفهپى برد به اين مسئله سپس و پرداخت وی  مشهور شاگردان
مضمون  كهمتكامل كرده ی بورژوايى جامعهمنطق از را تئوری مجرد و اسرارآميز يک  وی  به اين معنى كه.شده است

   : ماركس به شرح زير است" های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"در آن 

ـ است كه  و زايندهدهنده صورت پرنسيپ حرکبه نفى ديالكتيک  ـ نهايى آنو نتايج  هگل "پديدارشناسى"عظمت »
به صورت سلب يافتگى موضوعيت ]يعنى [،فهمدمىروند يک صورت را به انسان خودآفرينى  سرانجام يک بار،هگل 

های و انسانبنابراين هگل ماهيت كار ، به صورت بروز ازخودبيگانه و به صورت فراروی از اين بيگانگى؛ موضوعيت

 بر هگل. (...) فهمدش مىخودی كار را به صورت نتيجهواقعى  انسان زيرا ،كندک مىرا دريافته و واقعى موضوعيت
ی انسان كنندهبه صورت ماهيت تثبيت] يعنى[، را به صورت ماهيتكار وی . مدرن ملى ايستاده استاقتصاد موضع 

 حدود ی خود دربرا انسان كار، تكوين. بيند مىراآنی كنندهنفىی كار و نه جنبهی سازنده یجنبه وی تنها ؛كنددرک مى

ذهنى و مجرد كار شناسد،  به رسميت مىشناسد ومىفقط هگل آن كاری كه . انسان بيگانه شده استازخودبيگانگى يا 
    ٤٣«.است

 كه تا كنون شودجا موفق به چندين كشف تئوريک مىاينماركس كند، لاحظه مىمی نقاد كه خوانندهگونه همان

در . ع پيوسته استويک دگرگونى كيفى به وقداری سرمايهروش توليد  استقرار بابه اين صورت كه . ناشناخته بودند
انسان بنده  (ی زندهسوژهبا ) گوهرطبيعت، ( زمين زراعى و ابزار توليد ،روند كار ساده نظام فئودالى، يعنى در درحالى كه 

از ) سوژه(به اين صورت كارگران مزدی .  شده استسوژه گسيختهاز گوهر  ی بورژوايىاما در جامعهمتفق بودند، ) شده

ليستى آی ايدهو اشكال تئوريک خود را به صورت فلسفه هستند، مجزا شدهو كالا كه گوهر خودشان ) سرمايه(ابزار توليد 
ی اجتماعى و قدرت مسلط در آمده كه سرمايه به صورت يک رابطهجا اين. اندبه وجود آورده مدرن ملى هگل و اقتصاد

   .شود ايدئولوژی موجه مىاز طريق

چيزی كه تا كنون تحت عنوان ازخودبيگانگى آن . است  آنماترياليستى در شكل  كشف ازخودبيگانگى،ی بعدینكته
-مربوط به هستى مىجا ازخودبيگانگى را  ايندر حالى كه ماركس. شدمىوارونه مرسوم بود، مربوط به نقد دين و آگاهى 

و در نقد جابجايى سوژه با " ماهيت مسيحيت" برای نمونه فويرباخ در .دهدمىبسط اد مادی به روابط متضرا آنكند و 

 و برای خود يک كه مؤمنان مسيحى صفات ناب انسانى خود را به يک خدای تخيلى نسبت داده گويدمى) محمول(ابژه 
بيان ديگر، آن خدايى كه به . اند شدهازخودبيگانه" بشرنوع ماهوی "نسبت به  خود واقعىزندگى ، اما در اندخدا ساخته

بر اين نكته جا اينماركس اما  .كندها فرمانروايى مىبر آناند، مستقل شده و از طريق كليسا مسيحيان برای خود ساخته

محصول كار و تحت تأثير  كردهمى از طريق كار يک موضوع را به جامعه ارائهو گذشته   در انسانكهگذارد انگشت مى

                                                 
٤٣ Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. 
٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤ 
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دوخته، و اگر لباس مىنجار تبديل به ساخته، ميز و صندلى مىانسان اگر برای نمونه . يافته استوضوعيت مىمخود 
از )  مزدیانكارگر ( سوژهو) ، كالاابزار توليد (جا كه گوهری بورژوايى از آناما در جامعه .شده استمىتبديل به خياط 

، استكارگران مزدی ى ن به معنى سلب موضوعيت و بروز ازخودبيگانيابى انسا، در نتيجه موضوعيتاندهم گسيخته شده

   . كندها فرمانروايى مىبر آن و هم سوژه است، مانند دين مستقل شده گوهركه هم كالا ، يعنى هازيرا محصول كار آن

اخ ديالكتيک بر خلاف فويربماركس به اين صورت كه . نكته آخر رويكرد ماترياليستى ماركس به ديالكتيک هگل است

در همان كار ازخودبيگانه قوای خودآفرينى، ، زيرا وی شمردتكامل يک دين اين جهانى نمىجهت را يک متدولوژی 

جا ديالكتيک گوهر با سوژه را به صورت به بيان ديگر، ماركس اين. يافتنيز استقلال سوژه و نفى كار ازخودبيگانه را 
تضاد ماترياليستى قادر به شناخت سازد و از آن ديالكتيكى ذهنى هگل كه اصولاً ماترياليستى و از طريق كار برقرار مى

راند، مىسخن  سوژه باآپريور از وحدت گوهر شود و تنها داری نمىنيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام سرمايه

- داری بسط مىسرمايهمدرن يد  به روند تولموازی با نقد دين فويرباخ ازخودبيگانگى راماركس سپس . كندفراروی مى

 برداز وجود خود بهره مىكمتر نيز  به اين صورت كه هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند، به همان اندازه. دهد

كند كه در روند توليد جا بر اين نكته تأكيد مىاينماركس . شود ازخودبيگانه تر مى"نوع ماهوی بشر"و نسبت به 

بيشتر نيز به همان اندازه  هر چه انسان بيشتر در روند توليد ادغام شود،ه همين صورت است، يعنى داری نيز بسرمايه
مواجه  بلكه با خودفريبى نيز ،با فريبنه تنها  دين شجا مانند نقما اين .گرددتر مىبيگانهدازخو و سلب موضوعيت

 زيرا مناسبات بيگانه و ازخودبيگانگى خودكردهست،  صورت اهمينبه نيز داری سرمايهدر روند توليد بنابراين . هستيم

نيروی  با آگاهى  وجا فقط بورژوا نيست كه حق مالكيت داردمسئله اينبه بيان ديگر،  . لازم و ملزوم هم هستندمكمل و
بردگى به خودكرده و به دليل ازخودبيگانگى كه در فقدان خودآگاهى هستند نيز كارگران لكه ب كند،كار را استثمار مى

ازخودبيگانگى انسان از  ؛دهد تميز مى به اين شرحماركس چهار نوع از خودبيگانگى راسرانجام . دندهكار مزدی تن مى

  ٤٤".نوع ماهوی بشر"ها و ازخودبيگانى انسان از كار، ازخودبيگانگى انسان از نتايج كار، ازخودبيگانگى انسان از ديگر انسان

دست نيافته، " موجود فعال"به صورت به ماهيت انسان شناسى فويرباخ عبور نكرده و ناز انسا جا هنوزماركس تا اين

اين تحولات متديک و . استرا كشف نكرده ص و قانون ارزش خهنوز اصول ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را مش

به پايان كم و بيش   ميلادی١٨٥٨سال تا  به صورت طرح خام سرمايه "گروندريسه"تئوريک با تدوين شگرف كشفيات 
شكل "و " مقدار ارزش"، "گوهر ارزش"ذاتى ارتباط درونماركس كشف موضوع تحقيق ی مركزی هسته .دنرسمى

 هموارهماركس در اين ارتباط  ٤٥.داردپرده بر مىداری ی مدرن توليد سرمايهی شيوهاسرار پوشيدهاز كه  است "ارزش

شرايط زيست "و  ،"داری مدرنقوانين طبيعى سرمايه" ،"رشد طبيعى ":ندى مان مفاهيماز كند وبه طبيعت رجوع مى
ها از  پيداست كه منظور وی از طبيعت، آن مناسبات واقعى اجتماعى است كه انسان.راندسخن مى ٤٦"طبيعى انسان

                                                 
٤٤ Vgl. ebd., S. ٥١٩f.  
٤٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٧١): Ware und Geld, in: Marx/Engels Studienausgabe, Bd. ٢, Fetscher, I. (Hg.), 
Frankfurt am Main, S. ٢٤٠, und 
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ١١٤ 
٤٦ Naturwücksig, Naturgesetz der modernen kapitalistischen Produktionsweise und natürliche 
Lebensbedingungen des Menschen 
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 هستيم كه البته طبيعت انسان مواجه محصولات جا بابه بيان ديگر، ما اين. اندطريق فعاليت آگاه خود به وجود آورده
 و به حركت در شودفعال مىذاتى ی درونسوژه و يک ور انسانضبدون حكه  يک طبيعت ناب داروينىهيچ ارتباطى با 

   .، نداردآيدمى

بنا بر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى . كند مىكشفرا به صورت كار و زمين كه ماركس آن نخست گوهر ارزش است
 ارزش مصرف به عنوان ماركس از ٤٧.شوندمحسوب مى ثروت اجتماعى  منشأارزش مصرف ور  ماد،پدر و زمين، كار

 كه ماركس  داريمگوهر اجتماعى سر و كار يک با ،جا از يک طرفما اين ٤٨.راندنيز سخن مى" ی طبيعتشكل دستپخته"

به . استتاريخ و فرهنگ نه فاقد و يک فعاليت صرف بدنى به اين معنى كار نه . نامد مى٤٩"يافتهكار موضوعيت"را آن
، ی معين از آموزش، پرورش، تجربه، يعنى سوبژكتيو است كه يک درجه كار يک محصول اجتماعىبيان ديگر، نيروی

-طبيعت موضوعيت" به صورت با گوهر طبيعى، از طرف ديگرما .  و تقسيم كار را با خود به همراه داردتوان مديريت

از طريق  به اين صورت كه انسان. است، يعنى سوبژكتيو هان هم محصول فعاليت آگاه انسانكه ايمواجه هستيم  ٥٠"يافته
مواد مادی برای نمونه انسان زمين را زراعى و . كار چنان طبيعت را دگرگون كرده كه نيازهايش را بر طرف سازد

به اين ترتيب، انسان . احداث كرده استو فرودگاه خيابان، راه آهن معادن را استخراج كرده، شهرها را به وجود آورده و 

محصول كار خود را تبديل به موضوع  ،"يافتهطبيعت موضوعيت" و در تبادل مادی با "يافتهكار موضوعيت"از طريق 
تحت تأثير محصول كار خود نيز موضوعيت  پيداست كه  ودهدبه جامعه ارائه مى را يک ارزش مصرف و كندجامعه مى

 .نامدمى ٥١"يافتهجهان موضوعيت" را ماركس با طبيعت انسانى  كارادل مادیمحصول تب .يابدمى

. نامدمى "انباشت اوليه"را آغاز آن  كه ماركس استآمدهبه وجود كيفى داری يک دگرگونى نظام سرمايه استقرار اما با
بزار توليد آزاد شده و مالک آن آزاد نيروی كار از ايعنى . شودمىو تبديل به كالا  از دو سو آزاد نيروی كار ،از اين پس

به همين صورت ارزش مصرف هم تبديل به  . بفروشد،كه خواست كارفرمائى به هربه صورت كار مزدی را است كه آن

تظاهر فرا " به صورت ها كه ماركس از آندنگير به خود مىيىشكل كالانيز  كار ت محصولاوشود مىارزش مبادله 
وجود ى حق مالكيت انباشتى و كند كه قبلاً به اين معنى استفاده نمى"انباشت اوليه" مفهوم ازوی . دكن نيز ياد مى٥٢"طبيعى

های انباشت در داری است كه البته با انواع روشدر نظام سرمايه" انباشت اوليه"جا منظور ماركس اين. نداشته است

محصول كار خود  ابزار توليد و يعنى ، از گوهر خود)زنده یسوژه(كارگر مزدی به اين ترتيب،  .كندگذشته قطع رابطه مى
جهت  و  بلكه برای توليد،ديگر نه برای مصرف توليديابد، در حالى كه ر نسبت به سوژه استقلال مىو گوهشود مجزا مى

ارضاع نه توفيق اقتصادی ديگر مصداق . شودريزی و متحقق مى برنامه سرمايهو كسب سودارزش اضافى تصاحب 

                                                 
٤٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٥٣, und  
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. Auflage, 
Berlin (ost), S. ١٢١ ,١٢٠ ,٢١٧ ,٢٠٥ 
٤٨ Hausgebackene Naturalform, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I … ebd., S. ٥٢ 
٤٩ Gegenständliche Arbeit 
٥٠ Gegenständliche Natur  
٥١ Gegenständliche Welt 
٥٢ Übernatürliche Erscheinung, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I … ebd., S. ٦٢  
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قانون "از آن به عنوان نامد و مى" زمان كار اجتماعاً لازم"را  كه ماركس آنيازهای اجتماعى، بلكه قانون ارزش استن
-محسوب مىنيز ی بورژوايى قانون مقدس جامعه، قانون ارزشوی برای  ٥٣.كندنيز ياد مى" بار طبيعتتنظيم و خشونت

  :كشد مىبه زيرند، به اين شرح كه بنا بر آن رفتار نكا هر كسى ر  است وی زمينقدرت جاذبهكه مانند شود 

طلبد كه يک ارزش مصرف با شرايط توليد معمول و مى] يا آن زمانى را[زمان كار اجتماعاً لازم آن زمان كار است »
  ٥٤«.كندی ميانگين اجتماعى از مهارت و شدت كار منعكس مىاجتماعى موجود و با درجه

جا اين .شودكه نزد ماركس گوهر ارزش محسوب مىهستيم با كار مجرد مواجه  بلكه ،ار مشخصديگر نه با كجا ما اين

مقدار ارزش ، در حالى كه گيرد است كه شكل كالا به خود مى بلكه ارزش مبادله،محصول كار ديگر نه ارزش مصرف
زمان " توليد يک كالا به  ديگر، هر چهشود، به بيانمعين مى" زمان كار اجتماعاً لازم"نيز از طريق قانون ارزش، يعنى 

  .مقدار ارزش آن بيشتر استنيز بيشتری نياز داشته باشد، به همان اندازه " كار اجتماعاً لازم

 آشنا شديم و "مقدار ارزش" و "گوهر ارزش" مفاهيم جا با مضمونكند، ما تا اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
با خود ارزش مصرف هيچ چيز اسرارآميزی نزد وی . پردازد است كه ماركس به آن مى"شكل ارزش"سرانجام نقد 

ذكاوت ") ارزش مبادله (شكل كالائى آندر حالى كه   است،"يافتهعيتوكار موض"محصول ساده و محسوس  زيرا ندارد،

جهت شود كه محسوب مى" جادو و معجزه"و محصول " حسى و فراحسى"گيرد، به خود مى" خوی روحانى"و " متافيزيكى
-را بتكه آنراند نيز سخن مىارتباط از يک سؤ تفاهم  در اين ماركس ٥٥.آلود دينى رفتدرک آن بايد به نقد جهان مه

  مجردكاربه اين صورت كه كالا محصول تبادل مادی نيروی كار مزدی با طبيعت است و از اين رو، . نامدانگاری كالا مى

داری، نيروی كار مزدی از گوهر خود، كه تحت روش مدرن توليد سرمايهجا اما از آن. شودمحسوب مىگوهر ارزش 
 و آيدبه نظر مىو قابل مقايسه و تعويض مستقل كاملاً در بازار  كالاگردد، در نتيجه  ابزار توليد و كالا مجزا مى ازيعنى

به مزدی نيز شود كه كارگران باعث مى حتا كالاانگاری بت. كندمنعكس مىبه ناظر خواص طبيعى خود را كه انگاری 

در نظام پول جهت نقد نقش انگاری ماركس از مفهوم بت ٥٦. بنگرندشانمحصول كار خود مانند يک چيز خارج از خود
به شرح از گوهر واقعى خود، يعنى طلا و نقره مستقل و جا اينپول بنا بر تحليل وی زيرا  ،بردسود مىنيز داری سرمايه

  :شده استبديل به سوژه تزير 

 اشخصوصه در تجريد آن از روش موجوديت بهم گوهر خود ثروت است،  آن در پول قيمت متحقق شده است و(...) »
چنين  همبنابراين پول از طرف ديگر،. سازد و ارزش مبادله ثروت استارزش مبادله گوهر پول را مى. اشدر كليت و هم

، سوبنابراين از يک . شودها حاصل مىبر تمامى گوهرهای به خصوص است كه از آنی ثروت در برايافتهشكل جسميت

پول بر خلاف تمامى ديگر، سوی از يكسان اند،  در پول شكل و محتوای ثروت، پول برای خود در نظر گرفته شوداگر 

                                                 
٥٣ Regelendes gewaltsames Naturgesetz, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I … ebd., S. ٨٩  
٥٤ Vgl. ebd., S. ٥٣ 
٥٥ Vgl. ebd., S. ٨٦ 
٥٦ Vgl. ebd., S. ٨٦f., und  
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur marxistischen 
Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff., Frankfurt am Main, S. ١٣٥ 
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اگر پول بنا بر اولين . سازندا مىرها گوهر آنشكل كلى از ثروت است، در حالى كه كليت اين ويژگىها آن در برابر كالاها
در خود اين كليت .  استهاهمانخود مادی كلى و ی نمايندههای ديگر بنا بر تعييناين چنين تعيين خود ثروت است، 

از ) به صورت كليت و هم تجريدهم ارزش مبادله ] يعنى[(بنابراين ثروت . كالاها وجود داردمعرف مظهر پول به صورت 

 و ى به صورت يک موضوع تك و، به صورت انفرادی در طلا يا نقرهيوند با تمامى كالاهای ديگر وجود داردهمان اول در پ
  ٥٧«. خدا در ميان كالاها است،بنابراين پول. در دسترس

" حركت واقعى"شويم كه در يک نوع ارزش آشنا مىجا با اشكال مت ما اينكند،ملاحظه مىی نقاد خوانندهگونه كه همان

- پول هم. شودپول هم گوهر ثروت محسوب مىخود  گوهر پول است، اما ،در حالى كه ارزش مبادله. آيندمىجود وبه 

  . ی كلى و جهانشمول جهان كالاها، يعنى خدای كالاها است، نمايندهچرخشچنين به عنوان ابزار 

توان  پول، ارزش مصرف. بادله داردو كالا ارزش مصرف و ارزش م شودها، خود پول نيز كالا محسوب مىافزون بر اين

،  پولیارزش مبادله، در حالى كه شودمحسوب مىچرخش گوهر ثروت و ابزار پول ی ارزش است، يعنى برای ذخيرهآن 
تنها تبديل به سرمايه شود و پول بايد آن وری پول اين است كه شرط بهرهتنها اما  .استی مالى بهره، يعنى قيمت آن

شكل بيابد و آن هم ارزش خصوص را جهت ارزش افزايى ه شود كه در بازار يک كالای بمىتبديل  زمانى به سرمايه

 بنا بر توان توليد و توازن قوای ی نيروی كارارزش مبادله به اين ترتيب، . است، يعنى كار مزدینيروی كاركالايى 
ارزش مصرف نيروی كار در اين حالى كه در كند، همان كارمزد است كه كارگر دريافت مىشود كه معين مىطبقاتى 

به سود سرمايه به اين ترتيب، . گرددبه ارزش افزايى سرمايه مىمنجر  ی ممكنهتنها كالا به صورت كهشود خلاصه مى

 است كه نزد  و از اين بابتشودبه سرمايه الحاق مى مزدی سلب مالكيت و اناز كارگرصورت كار اضافى پرداخت نشده 
از طريق اشكال طبقاتى  واقعى و متضاد جا كه اين مناسباتاز آن. شودمحسوب مى  مزدیكار، گوهر  سرمايهماركس

به حق مالكيت فقدان خودآگاهى در  مزدی نيز به دليل ازخودبيگانگى و كارگرانشوند، در نتيجه انگاری پوشيده مىبت

سوژه شكل به كه سرمايه  تحت اين شرايط است دهند و تنهاتن مىدر روند توليد خصوصى، قانون ارزش و بردگى خود 
، "ی فعالسوژه"به عنوان سرمايه از ماركس در اين ارتباط . راند مى و به صورت كار مرده بر كار زنده حكمآيددر مى

ه اين صورت ب. انگشت بگذاردآن  سوبژكتيو نقشبر كه كند مىياد نيز  ٥٨"يافتهی شخصيتسرمايه" و "ی خودكارسوژه"

را تبديل به كالا و موضوع ارزش افزايى  اجتماعى و ابتكارات و هنرهای فردی  خدمات، سرمايه تمامى مايحتاج مادیكه
-تابع قوانين خود مىنيز بازتوليد اجتماعى را شرايط  بلكه ،توليدمناسبات نه تنها تمامى  ،و از اين طريقكند مىارزش 

به كه  ٥٩شودجتماعى و مسلط مىی ارابطهيک تبديل به خود ذاتى ونبنا بر تمايل دربه اين ترتيب، سرمايه . سازد

را مديريت نآ  وآوردبه حركت در مىرا مزدی  يعنى نيروی كار ،گوهر خود انگاری كه  در آمده وی آگاهصورت سوژه
كه بر راند مىسخن نيز  ٦٠"شدهچيز های يافته و انسانشخصيتچيزهای "از  در اين ارتباط ماركس. كندو استثمار مى

                                                 
٥٧ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …. ebd., S. ١٣٢ 
٥٨ Aktives Subjekt, automatisches Subjekt, personifizirtes Kapital  
٥٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣١ 
٦٠ Versachlichung der Personen und Personifizierung der Sachen, vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung zur 
Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٦١٥ff., Berlin (ost), S. ٦٢١f.  
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  وآيدبه وجود مى" حركت واقعى"ترتيب، يک به اين . ی بورژوايى تأكيد كندجابجايى سوژه با ابژه در جهان وارونه
كه به دليل  ٦١كندمتكامل مى" حركت واقعى"يک بازتاب ديالكتيكى از همين به صورت را مفهوم سرمايه ماركس نيز 

    :آوردنيز به وجود مى  رااشوای آنتاگونستىبه شرح زير قو خود ذاتى تضادهای درون

چنين نه ديگر به صورت سرمايه بنا به پيروی از مفهوم خود پول است، اما پولى كه نه ديگر در شكل طلا و نقره و هم»
-مىرو، تنها ارزش مصرفى كه از اين . (...)  بلكه در شكل تمامى گوهرها، يعنى كالاها،پول در برابر چرخش وجود دارد

   ٦٢«.تواند يک تضاد نسبت به سرمايه بسازد، كار و البته كار خلاق ارزش، يعنى كار مولد است

ه گذارد كه كار مولد يک كالای ببر اين نكته انگشت مىجا اينماركس كند، ملاحظه مىی نقاد  خوانندهگونه كههمان
 آن نيروی كاری است كه سرمايه توليد ر مولدكامنظور ماركس از . گيردقرار مىخصوص است كه در تضاد با سرمايه 

و يا هنری خدماتى ، كار مادی نيروی تاز منظر قانون ارزش تعيين كننده نيست كه محصولابه بيان ديگر، . كندمى

  ٦٣.دنباش

ی و.  زيرا محصول فعاليت بدنى و روحى انسان است،گيردكار مولد از اين بابت در تضاد با سرمايه قرار مىنزد ماركس 

به . ی گوهر خود، يعنى ابزار توليد و سرمايه در آمده است كه به سلطهراندی زنده نيز سخن مىدر اين ارتباط از سوژه

 تقسيم ،ی توزيعدر حوزه مزدی يعنى كارگران. اين معنى كه انسان بر خلاف كالاهای ديگر داری قوای حسى است
بر خود را  و مديريت غير آلاتی ماشين شدت كار و سلطه،ليدی تودر حوزهو نابرابر ثروت اجتماعى را مشاهده 

تئوريک و پراكسيس كند، در نتيجه به نقد آگاهى شان رشد مىها از هستىجا كه آگاهى آناز آنو  كننداحساس مى

ا پراكسيس جا بما اين .شوندفعال مىداری انقلابى نظام سرمايهروی آورده و جهت دگرگونى ی بورژوايى سياسى جامعه
  :شود محسوب مىی كسب خودآگاهى كارگرانحوزهح زير ربه شو كه از منظر ماركس مواجه هستيم نبرد طبقاتى 

آيد دار به وجود مىكنند ـ از سرمايه، سرمايه موجوديت سوبژكتيو كسب مى،شرايط ابژكتيو كار در برابر توان كار زنده»

 است، كار وی تنها به بيگانه است، به همين منوال ابزار، ابزار بيگانهرد، مواد گيموادی را كه توان كار به كار مى(...) 
. گردد تعلق ندارد، متحقق مىبه ویآيد و از اين رو در چيزی كه ها به نظر مىصورت چيز جانبى به جای گوهر آن

ناخت محصولات به صورت توليدات ش. (...) آيد در برابر توان كار زنده به نظر مىبيگانه خود كار زنده به صورت ،آری

العاده ی اجباری غير قابل قبول ـ يک آگاهى فوقشخص خود و تشخيص جدايى از شرايط تحقق وی به صورت شيوه
چنين بيشتر سقوط آن مانند آگاهى برده است كه ی توليد كه بر آن سرمايه آرام گرفته و هماست، حتا محصول شيوه

   ٦٤«.مى باشدتواند در تملک شخص سووی نمى

-هگل كه يک شكل ايدهنزد ، ماركس از ديالكتيک گوهر و سوژه ه استجا دنبال كردتا اينی نقاد خوانندهگونه كه همان

  يکچنين به نقش سرمايه به صورتهموی . كند اسرارزدايى مى،فكری استناب يک حركت  و تنها آليستى دارد
                                                 
٦١ Die wirkliche Bewegung, worin das Kapital wird!, vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …. ebd., S. ٤٣١ 
٦٢ Ebd., S. ١٨٢f. 
٦٣ Marx, Karl (١٩٧٤): Theorien über den Mehrwert (Vierter Band des „Kapitals“) Erster Teil, in: MEW, Bd. 
٢٦/١, Berlin (ost), S. ٣٧٧ 
٦٤ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …. ebd., S. ٣٦٦ 
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ی سرمايه و شكل سلطهكه در حالى . بردپى مىشده،   تبديلاجتماعىط ی مسلرابطهيک كه به  ی فعال و خودكارسوژه
به ، ماركس با استناد به ديالكتيک گوهر و سوژه شودمىسياسى توجيه و اقتصاد  فلسفهاز طريق ی بورژوايى كالائى جامعه

به بيان . دهدا قرار مىركارگران مزدی موضوع خودآگاهى ها آورد و در برابر آننقد اين اشكال ايدئولوژيک روی مى

از . كه گوهر خود، يعنى سرمايه را از آن خود سازدشود مىقادر ی زنده تنها از طريق خودآگاهى است كه سوژهديگر، 
به  آشتى وحدت و و با فراروی مثبت از شكل كالائى جامعه، شودبرطرف مىی توليد و توزيع اين پس، تضاد در حوزه

  ٦٥.شودمتشكل مىدی قلمرو آزاآيند و وجود مى

ال اشكی كارگر از آگاهى و فراروی طبقهبه معنى راند ماركس از آن سخن مى كهالعاده آگاهى فوقاين بنابراين 
خود  آزادی  تحققنظام پارلمانى را به صورتاستقرار به اين صورت كه كارگران نبايد . استی بورژوايى جامعهساختاری 

ی تساوی حقوق را نبايد محدود به مسئله د،ناهداف صنفى كنتحقق ا نبايد محدود به رپراكسيس نبرد طبقاتى  د،نبفهم

بشر داری را نبايد حسن ختام تاريخ رمايه نظام س،دنی اقتصاد بسط دهرا به حوزه و بايد آندنی سياست كنحوزه
بايد پرولتاريا  به بيان ديگر، . بيابند انقلاب اجتماعى يک، بلكه درنيروهای مولدنه در رشد رهايى خود را ط رش و دنبپندار

 متكى شودی خود طبقهی بالقوهو به قوای  كندفراروی ی خودكرده ، ازخودبيگانگى و تفرقههای كذب، خودفريبىاز آگاهى

  .دسازرا با كسب خودآگاهى و در پراكسيس نبرد طبقاتى بالفعل و آن

آن چيزی كه مربوط  .راكسيس سياسى استگاهى تئوريک و پپراكسيس در مضمون ماركسى آن به معنى آمعنى مفهوم 

به اين صورت كه . مهيا كرده است" سرمايه"از طريق را به بهترين وجه ممكنه شود، ماركس آنبه آگاهى تئوريک مى

- علميک تئوری انتقادی و ، نزد هگل سوژهباديالكتيگ گوهر نقد كليت، يعنى ی كنندهو نفىذاتى وی از طريق نقد درون

اما آن چيزی كه مربوط به . ه پرولتاريا متكامل كرده استو فعاليت آگاكارگران جهت ترويج خودآگاهى را گرا 

های كه تمامى جريان شوداين فاجعه از اين ناشى مى.  فاجعه بار است واقعاًشود،مىكمونيستى جنبش سياسى پراكسيس 

ها انواع و اقصام سازمانجا اينمن  انتقاد منظور. كنندنين فعاليت مىو ل متأخر موجود در پرتو افكار غير ماركسى انگلس
رشد نيروهای داری دولتى، سرمايهتشكيل : اهدافى مانندكه هستند ماركسيست ـ لنينيست رو و احزاب به اصطلاح پيش

- را دنبال مىيک نظام خلقى ر و استقراورژوازی ببا ائتلاف سياسى  ،مبارزه با امپرياليسمداری، راه رشد غير سرمايه ،مولد

جا كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم گيرد و از آن فعاليت سياسى در پرتو آگاهى تئوريک شكل مىكهجا از آن. كنند
علت و معلول بحران و پراكسيس نبرد طبقاتى به بى اعتنا است، در نتيجه ی بورژوايى  جامعه"حركت واقعى"نسبت به 

 جهت تحقق اهدافنبش كارگری ی جها مصادرهتنها هدف آن زيرا ،شوندها محسوب مىجريانكنونى نيز خود اين 

   . حزبى استسازمانى و

   :نتيجه

شود كه انگلس در آثار متأخر خود بنيان گذاشته و متافيزيكى مى" ماترياليسم"موضوع نقد اين مقاله مربوط به آن 

موضوع رهايى انسان نه به خودآگاهى جا اين. ن متكامل شده استايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با استناد به آ
                                                 
٦٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin 
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 كه انگاری مجری رشد نيروهای شوديک چيز خارج از آن، يعنى به حزب لنينيستى نسبت داده مى بلكه به ،پرولتاريا
جايى شود و با جاببه اين ترتيب، حزب جايگزين طبقه مى. به سوی سوسياليسم است" حركت ماده"مولد جهت تشديد 

همان نوع از پراكسيس سياسى اين  ینتيجه. شودفرما مىها حكم بر آن)گوهر (هامحصول فعاليت انسانسوژه با ابژه 

   . به خاطر دارددر شوروی بشريت از نظام استالينيستى كه هستند تجربياتى 

نسبت به رهايى انسان و تشكيل گونه كه در اين مقاله مستدل و مستند شد، ماركس اصولاً يک چنين ديدگاهى را همان

ی كند، به اين دليل است كه وی رهايى از جامعه همواره بر خودآگاهى پرولتاريا تأكيد مىویاگر . قلمرو آزادی نداشت

را " رو پرولتارياپيشحزب "به بيان ديگر، اگر ماركس نقش . شماردخود كارگران مى آگاه طبقاتى را تنها حاصل فعاليت
اين نمونه از مطرح نكرده است، به اين دليل بوده كه ی كارگر ی بورژوايى و رهايى طبقهجامعه" ىحركت واقع"در 

. شمرده استفعاليت سياسى را خارج از پراكسيس نبرد طبقاتى و در نتيجه برای جنبش كمونيستى مضر و مخرب مى

های ه اين رهبران خودخوانده و لنينی معطوف شدن بابه فعالان جنبش چپ اين است كه به جمن پيشنهاد بنابراين 
كه انقلاب   زيرا فقط از طريق خودآگاهى پرولتاريا است،معطوف به حركت واقعى و پراكسيس نبرد طبقاتى شوند قلابى،

ت جنبش تمايلامصداق اين موضوع را به صورت ما  .آوردگيرد و سوسياليسم را به وجود مىاجتماعى صورت مى

  . كنيممشاهده مىبه خوبى  جمله در ايران همه جا و ازكارگری در 
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